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سـرآغاز. یکی از خیابان‌های مرکز ایالت سـچوان

بـه  را  خـود  آب‌‌فـروش  وانـگ  اسـت.  غـروب  )هنـگام  	
گران معرفی می‌کند.( تماشا

مـن اینجـا در مرکـز ایالـت سـچوان آب می‌فروشـم.  وانگ	

باشـد، مجبـور  کـم  گـر آب  ا اسـت.  پرزحمتـی  کار 
گر  می‌شـوم بـرای آوردن آن راه درازی را طـی کنـم و ا
یاد باشد، بازارم کساد می‌شود. اما به‌ هر صورت،  ز
فقـر عجیبـی بر سراسـر ایالت مـا حکومت می‌کند. 
کـه دیگر فقـط خدایان  عقیـدۀ عمـوم بـر این اسـت 
از  خوشـبختانه  کننـد.  کمـک  بـه ‌مـا  می‌تواننـد 
حشم‌داری که مدام در حال سفر است، شنیده‌ام 
که چند تن از خدایان عالی‌مقام در راه‌اند و اینجا 
داشـت.  را  انتظارشـان  می‌تـوان  هـم  سـچوان  در 
سـتمدیدگان  شـکوۀ  فریـاد  از  هـم  آسـمان  ظاهـراً 
کـه  اسـت  روز  سـه  الان  اسـت.  آمـده  سـتوه  بـه 
علی‌الخصـوص نزدیک‌های غروب، اینجا جلوی 
که  دروازه به انتظار می‌ایسـتم تا اولین کسـی باشـم 
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بـه‌ آن‌هـا خوش‌آمـد می‌گویـد. بعـد از ورود آن‌هـا بـه 
شـهر، مسـلماً چنین فرصتی نصیبم نخواهد شـد، 
کرد  زیرا اشخاص معتبری آن‌ها را احاطه خواهند 
که  گرفتـار خواهنـد شـد. امیـدوارم  و آن‌هـا سـخت 
کـه دسـته‌جمعی  آن‌هـا را بشناسـم. معلـوم نیسـت 
توجـه  جلـب  کـه  بیاینـد  تک‌تـک  شـاید  بیابنـد. 
کـه نمی‌توانند باشـند، چـون ظاهراً  نکننـد. این‌هـا 
کـه در حـال  کارگـری  کار برمی‌گردنـد. )بـه چنـد  از سـر 
عبـور هسـتند، نـگاه می‌کنـد.( شـانه‌های آن‌هـا در اثـر 

حمـل بارهـای سـنگین افتـاده اسـت. آن یکـی هم 
غیرممکـن اسـت خـدا باشـد. انگشـت‌هایش پر از 
کارخانـۀ  کارمنـد  کثـر می‌توانـد  جوهـر اسـت. حدا
سیمان باشد. این حضرات هم )دو مرد از آنجا عبور 
می‌کننـد.( هیچ شـباهتی به خدایـان ندارند و ظاهر 

کتک‌کاری  که اهل  کسـانی می‌برد  خشـن آن‌ها به 
نیـازی نیسـت.  کار  ایـن  بـه  را  هسـتند و خدایـان 
فـرق  سـایرین  بـا  کاملاً  نفـر،  سـه  آن  آن‌هـا،  ولـی 
کارگـر  و کارمند  دارنـد. خـوب تغذیـه شـده‌اند و بـه 
گردوخاک است  نمی‌برند. کفش‌هایشان هم پر از 
آمده‌انـد.  راه دوری  از  کـه  آن اسـت  نشـانۀ  ایـن  و 
مـن،  اسـت، خودشـان هسـتند. سـروران  درسـت 

ک می‌افکند.( بندۀ فرمانبردار شما! )خود را به‌ خا
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)باخوشحالی(: منتظرمان بودید؟ خدای ‌اولی	

مـن  فقـط  ولـی  می‌دهـد(:  آب  آن‌هـا  بـه‌  )درحالی‌کـه  وانگ	

که در راه‌اید.  می‌دانستم 
ما امشب به ‌جای خوابی احتیاج داریم. جایی را  خدای ‌اولی	

می‌شناسی؟
در  شـهر  تمـام  اسـت.  فـراوان  جـا  جـا؟  یـک  فقـط  وانگ	

بـه‌ ایـن  اختیـار شماسـت، سـروران مـن. بسـتگی 
کجا را انتخاب بفرمایید. که شما  دارد 

گویایی رد‌و‌بدل می‌کنند.( )خدایان نگاه‌های  	
کـردی، بگیـر، پسـرم! بـه  کـه پیـدا  اولیـن جایـی را  خدای ‌اولی	

کن! که رسیدی، امتحان  اولین خانه‌ای 
از  شـهر  کله‌گنده‌هـای  کـه  می‌ترسـم  ایـن  از  فقـط  وانگ	

کـه چرا یکـی از آن‌ها را بـر دیگری  مـن دلگیـر شـوند 
ترجیح داده‌ام. 

کـه پیـدا  پـس بـه تـو امـر می‌کنیـم: اولیـن ‌جایـی را  خدای ‌اولی	

کردی، بگیر!
کنید. آنجا خانۀ آقای فو است. یک لحظه صبر  وانگ	

)به‌طـرف خانـه‌ای مـی‌رود. به در می‌کوبد، اما پیداسـت  	
که او را نمی‌پذیرند. با سرخوردگی برمی‌گردد.(

از بدشانسی، آقای فو در خانه نبود. مستخدم‌‌هایش  وانگ	

هـم جـرأت نمی‌کننـد، بـدون اجـازۀ او دسـت از پـا 
کننـد، چـون آدم سـخت‌گیری اسـت. حتمـاً  خطـا 
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وقتی بشنود چه کسانی را به خانه‌اش راه نداده‌اند، 
محشر به‌ پا می‌کند، مگر نه؟

)بالبخند(: البته. خدایان	

کنیـد. خانـۀ پهلویـی مـال  یـک لحظـۀ دیگـر صبـر  وانگ	

پیرزنی اسـت به ‌نام سـو. مطمئناً خیلی خوشحال 
خواهد شد.

 از آنجا هم رانده می‌شود.(
ً
)به‌ آن سمت می‌رود، اما ظاهرا 	

کنـم. صاحـب ایـن خانـه  بایـد از آن خانـه سـوال  وانگ	

کـه وضـع آن خیلـی  کوچکـی دارد  کـه اتـاق  گفـت 
نامرتب است، الان می‌روم سراغ آقای چینگ.

ولـی همـان اتـاق کوچـک هم برای ما کافی اسـت.  خدای دومی	

بگو می‌آییم.
گـر تـر و تمیـز نباشـد؟ شـاید پـر از عنکبـوت  حتـی ا وانگ	

باشد. 
کـه عنکبـوت باشـد، حشـره  مانعـی نـدارد. جایـی  خدای دومی	

کمتر پیدا می‌شود. 
)بـا مهربانـی به وانگ(: برو سـراغ همان آقای چینگ  خدای سومی	

نفـرت  عنکبـوت  از  مـن  پسـرم.  دیگـری،  کـس‌  یـا 
دارم.

)وانگ به در خانه‌ای می‌کوبد و داخل می‌شود.( 	
ما را از شر خدایان مصون بدار! به‌اندازۀ کافی دردسر  صدایی از درون خانه	

داریم.
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خیلـی  چینـگ  آقـای  بازمی‌گـردد(:  خدایـان  )نـزد  وانگ	

متأسـف اسـت. خانـه‌اش پـر از بسـتگان اوسـت و 
ازایـن‌رو جـرأت نمی‌کنـد بـه شـما رو نشـان بدهـد، 
سـروان مـن. بیـن خودمـان باشـد، به‌نظـرم آدم‌های 
که نمی‌خواهد شـما  نابابی در میان آن‌ها هسـتند 
کـه دربـارۀ او بـد  آن‌هـا را ببینیـد. از ایـن می‌ترسـد 

کنید. علتش همین است. قضاوت 
ما این‌قدر رعب‌انگیز هستیم؟ خدای ‌اولی	

فقط برای آدم‌های بدذات، مگر نه؟ همه می‌دانند  وانگ	

کـه دیرزمانـی ‌اسـت ایالـت کـووان1 پی‌درپـی دچـار 
سیل می‌شود.
راستی؟ چرا؟ خدای ‌اولی	

خوب، برای اینکه اهالی آنجا از خدا نمی‌ترسند. وانگ	

چـه جفتگ‌هـا! بـرای اینکـه در حفـظ و حراسـت  خدای دومی	

کردند تا اینکه سـرانجام  کوتاهی  سـد بزرگ آن‌قدر 
فروریخت.

هیسسس! )به‌ وانگ(: هنوز امیدی داری، پسرم؟ خدای ‌اولی	

کافیسـت  می‌کنیـد؟  کـه  اسـت  سـوالی  چـه  ایـن  وانگ	

چنـد تـا خانـه پیش‌تـر بـروم تـا بتوانـم جایـی برایتان 
کـه از شـما  کنـم. همـۀ مـردم آرزو دارنـد  انتخـاب 

1. Kwan
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کننـد. ایـن چنـد جـا بدشانسـی آوردیـم.  پذیرایـی 
که شدید؟ الان برمی‌گردم.  متوجه 

)بااکراه راه می‌افتد و در میان خیابان سرگردان می‌ایستد.( 	
گفتم؟ دیدید  خدای دومی	

ممکن است واقعاً تصادفی باشد. خدای ‌اولی	

کـووان تصادفـی  بـود، در  در شـهر شـون1 تصادفـی  خدای دومی	

از  کسـی  دیگـر  هـم تصادفـی؟  در سـچوان  و  بـود. 
خـدا نمی‌ترسـد. چـرا نمی‌خواهیـد ایـن واقعیـت را 
یـت مـا بـا شکسـت مواجـه شـده،  بپذیریـد؟ مأمور

کنید. بهتر است اعتراف 
هنـوز هـم امـکان دارد هـر آن بـه آدم‌های نیکـوکار بر  خدای ‌اولی	

یم. نباید به این زودی نومید شد. بخور
کـه دنیـا می‌توانـد بـه‌ همیـن  در قطعنامـه ذکـر شـده  خدای سومی	

اینکـه  به‌شـرط  بمانـد،  باقـی  هسـت  کـه  وضعـی 
کـه زندگـی  کافـی آدم‌هایـی پیـدا بشـوند  به‌انـدازۀ 
گر اشـتباه  انسـانی و شـرافتمندانه‌ای را بگذرانند. ا
نکنم، آب‌فروش خودش یکی از این افراد است.

آنجـا  کـه همان‌طـور سـرگردان  وانـگ مـی‌رود  )بـه ‌طـرف  	
ایستاده است.(

کـه  موقـع  همـان  می‌کنـد.  اشـتباه  متأسـفانه  کـه  خدای دومی	

1. Schun
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آب‌فـروش در لیوانـش به ‌ما آب داد، متوجه جریان 
کن! شدم. بگیر نگاه 

)لیوان را به خدای اولی نشان می‌دهد.( 	
ته آن دو جدار دارد. خدای ‌اولی	

آدم حقه‌باز. خدای دومی	

خوب، دور او را خط می‌کشیم. تنها یک ‌نفر فاسد  خدای اولی	

کسـانی را  کافی  چیزی را ثابت نمی‌کند. ما به‌قدر 
که شـرایط ما را دارا باشـند. باید  کرد  پیدا خواهیم 
که  کنیم. دوهزار سـال اسـت  لااقل یک ‌نفر را پیدا 
کـه دنیـا نمی‌تواند  فریـاد اعتـراض مـردم بلند شـده 
به‌این‌ترتیـب پیـش رود، که هیچ‌کـس نمی‌تواند در 
این دنیا صالح باقی بماند. باید بالاخره عده‌ای را 
که هنوز قادرند فرمان‌های ما  به ‌آن‌ها نشـان دهیم 

کنند. را اجرا 
گیر آوردن جا مشکل است؟ )به‌ وانگ(: شاید  خدای سومی	

اما نه برای شـما، به چه فکر می‌کنید؟ این تقصیر  وانگ	

بـرای  کنـم،  کـه نمی‌توانـم جایـی پیـدا  مـن اسـت 
کار را درست نمی‌دانم. اینکه راه‌و‌رسم این 

نه، این‌طور نیست. )برمی‌گردد.( خدای سومی	

مثـل اینکـه دارنـد متوجـه قضیـه می‌شـوند. )عابری  وانگ	

معـذرت  آقـا،  حضـرت  می‌دهـد(:  قـرار  مخاطـب  را 

که به شـما متوسـل شده‌ام، ولی سه تن  می‌خواهم 
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کـه تمـام اهالـی سـچوان  از والامقام‌تریـن خدایـان 
الان  می‌کشـند،  را  ورودشـان  انتظـار  سال‌هاسـت 
می‌گردنـد.  جایـی  دنبـال  دارنـد  و  هسـتند  اینجـا 
گر بـاور نمی‌کنید،  همین‌طـور بی‌اعتنا رد نشـوید. ا
کافـی  خودتـان پیـش آن‌هـا بیاییـد. تنهـا یـک نفـر 
ایـن  کنیـد.  عجلـه  خـدا  رضـای  اسـت. محض 
از  را  آن‌هـا  تـا سـایرین  اسـت.  اسـتثنایی  ‌فرصتـی 
بـه خانـۀ خـود دعوتشـان  چنگتـان درنیاورده‌انـد، 

کنید. شاید بپذیرند. 
)مرد عابر به‌ راه خود ادامه می‌دهد.( 	

کـه  را  جریـان  عزیـز،  آقـای  بـه ‌دیگـری(:  )خطـاب  وانگ	

یـد؟ لازم نیسـت حتمـاً  شـنیدید؟ شـما جایـی دار
اتاق‌های مجللی باشد. حسن‌نیت شرط است.

از کجا بدانم که خدایان تو از چه قماشی هستند؟  مرد عابر	

سـر  می‌دانـد چه‌جـور مخلوقاتـی می‌خواهنـد  کـی 
بکنند توی خانۀ آدم؟

)مـرد عابـر داخـل مغازۀ دخانیات‌فروشـی می‌شـود. وانگ  	
نزد خدایان برمی‌گردد.(

که مطمئناً می‌پذیرد.  گیر آوردم  بالاخره یک نفر را  وانگ 	

)به لیوان که روی زمین گذاشته، نگاه می‌کند. با تردید و  	
دسـتپاچگی خدایـان را از نظـر می‌گذرانـد. آن‌گاه لیوانش 

را برمی‌دارد و به‌ راه می‌افتد.(
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مثل اینکه هوا پس است. خدای اولی	

)به‌محـض اینکـه مـرد از مغـازه بیـرون می‌آیـد(: خـوب،  وانگ 	

بالاخره جا چی شد؟
کـه خـود مـن هـم تـوی مسـافرخانه  کجـا معلـوم  از  مرد	

نمی‌خوابم؟ 
مشـکل جایـی پیـدا کند. سـچوان را هـم می‌توانیم  خدای اولی	

کنیم.  از لیست خارج 
کنیـد.  آن‌هـا سـه تـن از خدایـان والامقام‌انـد. بـاور  وانگ	

گذاشـته شـده،  کـه در معابـد  بـه مجسمه‌هایشـان 
یـد و  گـر زود نـزد آن‌هـا برو عجیـب شـباهت دارنـد. ا

کنند. کنید، امکان دارد قبول  دعوتشان 
جـا  دنبـال  برایشـان  کـه  کسـانی  ظاهـراً  )باخنـده(:  مرد	

می‌گـردی، از آن حقّه‌بازهـای روزگار هسـتند. )دور 
می‌شود.(

)به‌دنبـال او ناسـزا می‌گویـد(: مردکـۀ عوضـی! از خـدا  وانگ	

بی‌اعتنایی‌هـا  ایـن  به‌خاطـر  را  شـما  نمی‌ترسـی؟ 
شـما  بـه  خدایـان  جوشـاند.  خواهنـد  داغ  قیـر  در 
اعتنایی ندارند، ولی شما روزی پشیمان خواهید 
داد.  پـس خواهیـد  تقـاص  نسـل  انـدر  نسـل  شـد. 
شـما باعـث ننـگ سـچوان هسـتید. )پـس از اندکـی 
نمانـده  شـن‌تۀ ‌روسـپی  جـز  کسـی  دیگـر  مکـث(: 

است. محال است روی من را زمین بیندازد.
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بیـرون  سـر  دریچـه  از  )شـن‌ته  شـن‌ته!  می‌زنـد(:  )صـدا  	
می‌کند.(

جایـی  نمی‌توانـم  آمده‌انـد.  مـا  بـه ‌شـهر  خدایـان  وانگ	

برایشـان پیـدا کنـم. تـو می‌توانـی بـرای یک شـب به 
‌آن‌ها جا بدهی؟

فکـر نمی‌کنـم، وانـگ. آخر چطـور نمی‌توانی جایی  شن‌ته	

کنی؟ برایشان پیدا 
بدهـم. سرتاسـر سـچوان  توضیـح  نمی‌توانـم  حـالا  وانگ	

چیزی جز زباله‌دانی نیست.
پـس مـن بایـد وقتـی طـرف بیایـد، رو نشـان ندهـم!  شن‌ته	

آن‌وقـت ممکـن اسـت بـرود. خیـال دارد مـن را بـه 
گردش ببرد.

نمی‌شود همین حالا بیاییم بالا؟ وانگ	

ولـی نبایـد سـرو‌صدا راه بیندازید. می‌شـود با آن‌ها  شن‌ته	

روراست بود؟
نه، آن‌ها نباید چیزی دربارۀ کسـب‌وکار تو بدانند.  وانگ	

کنیم.  اصلًا فکر می‌کنم بهتر است همین‌جا صبر 
گردش؟ که نمی‌روی  با یارو 

کرایـۀ خانه را  گـر فردا  اوضـاع خیلـی ناجـور اسـت. ا شن‌ته	

ندهم، بیرونم می‌اندازند.
در چنین شرایطی نباید حسابگر بود. وانگ	

را  حرف‌هـا  ایـن  گرسـنه  شـکم  می‌دانـم،  چـه  شن‌ته	
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را  آن‌هـا  نیسـت،  چـاره‌ای  خـوب،  نمی‌فهمـد. 
می‌پذیرم.

)چراغ اتاقش را خاموش می‌کند.( 	
مثل اینکه بی‌فایده است. خدای اولی	

)هر سه به‌طرف وانگ می‌روند.( 	
)کـه از مشـاهدۀ آن‌هـا جـا می‌خـورد(: بالاخـره جـا پیـدا  وانگ	

ک می‌کند.( شد. )عرق پیشانی‌اش را پا
راستی؟ پس راه بیفتیم. خدایان	

یـم. بایـد  یـاد وقـت دار کار نیسـت. ز عجلـه‌ای در  وانگ	

کنند. اول اتاق را تمیز و مرتب 
پس همین‌جا منتظر می‌نشینیم. خدای سومی	

کـه خیلـی شـلوغ اسـت. بهتـر نیسـت  ولـی اینجـا  وانگ 	

کمی آن ‌‌طرف‌تر برویم؟
اتفاقـاً مـا مایلیـم مردم را ببینیم. برای همین منظور  خدای دومی	

هم به ‌اینجا آمده‌ایم.
فقط بد باد سردی می‌آید. وانگ	

کرده‌ایم. ما به‌ این چیزها عادت  خدای دومی	

شـاید میل داشـته باشـید شـبِ سـچوان را ببینید.  وانگ	

کمی قدم بزنیم؟ چطور است 
گر دلت  ما امروز خیلی راه رفته‌ایم. )بالبخند(: ولی ا خدای ‌اولی	

که فقط  کافی‌ست  می‌خواهد از اینجا دور شویم، 
کنی. لب ‌باز 
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)از آنجا دور می‌شوند.( 	
با اینجا موافقی؟  خدای سومی	

)آن سه آن طرف‌تر روی زمین می‌نشیند.( 	
)عجولانه(: شب را نزد دخترخانم مجردی خواهید  وانگ	

گذراند. او خوب‌ترین زن‌ سچوان است.
چه خوب! خدای سومی	

زمیـن  از  را  لیـوان  داشـتم  وقتـی  گران(:  تماشـا )بـه  وانگ	

نـگاه  مـن  بـه‌  مخصوصـی  طـور  برمی‌داشـتم، 
دیگـر  پـی ‌برده‌انـد؟  قضیـه  بـه  یعنـی  می‌کردنـد. 

کنم. جرأت نمی‌کنم توی چشم‌هایشان نگاه 
حسابی خسته شدی. خدای سومی	

کمی. از بس دویدم. یک  وانگ	

وضع اهالی اینجا خیلی بد است؟ خدای ‌اولی	

وضع آدم‌های خوب، بله.  وانگ	

)جدی(: وضع تو هم همین‌طور؟ خدای ‌اولی	

منظورتـان را می‌فهمـم. مـن آدم خوبـی نیسـتم، امـا  وانگ	

وضع من هم چندان تعریفی ندارد.
)در ایـن ‌لحظـه مـردی جلوی‌خانۀ ‌شـن‌ته ظاهر می‌شـود،  	
چند بار سوت می‌زند و با هر سوتی وانگ از جا می‌پرد.(

)آهسته به وانگ(: مثل اینکه رفت. خدای ‌اولی	

گیجی(: بله، بله. )با حالت  وانگ	

)از جا بلند می‌شود و درحالی‌که ظرف آب را جا می‌گذارد،  	
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بـه میـان میـدان مـی‌رود. در فاصلـۀ‌ رسـیدن او بـه‌ وسـط 

میدان، این کارها روی صحنه صورت می‌گیرد. مرد منتظر 

از آنجـا دور می‌شـود. شـن‌ته پاورچیـن از در خانـه بیـرون 

می‌آیـد و وانـگ را آهسـته صـدا می‌کنـد. بعـد به‌دنبـال او 

به‌طرف انتهای خیابان راه می‌افتد. در همین‌ موقع، وانگ 

آهسته شن‌ته را صدا می‌کند، اما جوابی نمی‌شنود.( 

دسـتم را در حنـا گذاشـت. رفـت. دنبـال پول پیدا  	
جایـی  مـن  درحالی‌کـه  خانـه،  کرایـۀ  بـرای  کـردن 
منتظرنـد.  و  خسـته  آن‌هـا  نـدارم.  سـرورانم  بـرای 
دیگـر نمی‌توانـم پیـش آن‌ها برگردم و بگویم: باز هم 
کانـال  نشـد. محـل سـکونت خـودم، یعنـی همـان 
وانگهـی  نمی‌خـورد.  آن‌هـا  درد  بـه‌  کـه  فاضلاب، 
کـه دسـتش پیـش آن‌هـا رو  کسـی  خدایـان هـم نـزد 
بـه‌ هیـچ  برنمی‌گـردم.  نـه، دیگـر  شـده، نمی‌آینـد. 
‌قیمتـی برنمی‌گـردم. امـا ظرف آبم هنوز آنجاسـت. 
را  آن  و  بـروم  نمی‌کنـم  جـرأت  چیسـت؟  تکلیفـم 
کـه  کسـانی‌  بـرای  نشـدم  موفـق  کـه  حـالا  بیـاورم. 
بی‌نهایـت مـورد احتـرام من‌انـد، جایـی پیـدا کنـم، 
از اینجا می‌روم و خودم را دور از چشم آن‌ها پنهان 

می‌کنم. )پا به فرار می‌گذارد.(
که شـن‌ته سـر می‌رسـد. به‌  کاملًا از نظر دور نشـده  )هنوز  	

این‌سو نگاه می‌کند و خدایان را می‌بیند.(
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خدایان شما هستید؟ خیلی خوش‌وقت می‌شوم،  شن‌ته	

گر کلبۀ محقر من مورد پسند شما واقع شود. ا
کجا رفت؟ پس آن مرد آب‌فروش  خدای سومی	

کرده باشم. گم  باید او را  شن‌ته	

کـرده دیگـر بـه اینجـا نمی‌آیـی و ازاین‌رو  حتمـاً فکـر  خدای ‌اولی	

کشیده پیش ما برگردد. خجالت 
یم پیش شما.  )ظرف آب را برمی‌دارد(: آن را می‌گذار خدای سومی	

بـه آن احتیـاج پیـدا می‌کنـد )با راهنمایی شـن‌ته وارد 
خانه می‌شوند.(

هنـوز  هـوا  می‌شـود.  روشـن  دوبـاره  و  تاریـک  )صحنـه  	
کـه  شـن‌ته  به‌دنبـال  خدایـان  کـه  اسـت  گرگ‌ومیـش 

چراغـی در دسـت دارد، از خانـه خـارج می‌شـوند. بـا هـم 

خداحافظی می‌کنند.(

مهمان‌نـوازی‌ات  به‌‌خاطـر  تـو  از  عزیـز،  شـن‌تۀ  خدای ‌اولی	

تنهـا  تـو  کـه  نمی‌کنیـم  فرامـوش  هرگـز  متشـکریم. 
کـه مـا را بـه خانـه‌ات راه دادی. ظـرف  کسـی بـودی 
آب‌فروش را به او برگردان و بگو از او هم متشـکریم 

که چنین انسان نیکی را به ما معرفی نمود.
مـن آدم خوبـی نیسـتم. باید اعتـراف کنم که وقتی  شن‌ته	

کمـی  خواسـت،  جایـی  شـما  بـرای  مـن  از  وانـگ 
کردم. تردید 

تردیـد، به‌شـرط آنکـه بـر آن چیـره شـوی، اهمیتـی  خدای ‌اولی	
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کـه تـو بـه مـا دادی، بیـش از این‌هـا  نـدارد. چیـزی 
از مـردم وحتـی  یـادی  بـرای عـدۀ ز ارزش داشـت. 
بعضـی از خدایـان این سـوال پیـش آمده بود که آیا 
اصـولًا هنـوز آدم‌هـای خـوب در دنیـا وجـود دارند؟ 
کـه  درحقیقـت بـرای اثبـات یـا رد ایـن مدعـی بـود 
کنون با کمال مسرت  قدم در این راه دراز نهادیم. ا
امیـد  بـه  ادامـه می‌دهیـم.  بـه جسـت‌وجوی خـود 

دیدار.
بـه  هـم  آن‌قدرهـا  مـن  مـن!  سـروران  کنیـد،  صبـر  شن‌ته	

البتـه خیلـی دلـم  نـدارم.  خوبـی خـودم اطمینـان 
کرایۀ خانه‌ام  می‌خواهـد آدم خوبـی باشـم، اما آخـر 
کـه به‌خاطـر  کنـم  کجـا بپـردازم؟ بایـد اعتـراف  را از 
تأمیـن مایحتاجـم مجبـور بـه خودفروشـی شـده‌ام، 
گلیـم خـود را  ولـی حتـی از ایـن راه هـم نمی‌توانـم 
کسـانی ‌کـه اجبـاراً  از آب بیـرون بکشـم. زیـرا عـدۀ 
مـن  اسـت.  یـاد  ز کشـیده شـده‌اند،  راه  بـه همیـن 
کیسـت  کاری بگوییـد، انجـام دهـم.  حاضـرم هـر 
کـه  کـه حاضـر نباشـد؟ چـه سـعادتی از ایـن بالاتـر 
گرامی  کنـم، والدینم را  فرمان‌هـای خدایـان را اجـرا 
بدارم و درسـتکار باشـم. احتراز از تجاوز به حقوق 
همنوعـان در نظـرم ارج دارد و وفـاداری بـه همسـر، 
دلـم نمی‌خواهـد سـربار  مـن اسـت. هیـچ  ایـده‌آلِ 
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کنـم. اما چطور  دیگـران باشـم یـا بینوایـی را چپاول 
حتـی  گـر  ا درحالی‌کـه  بکنـم،  را  کارهـا  ایـن  تمـام 
کنـم، از  بخواهـم برخـی از فرمان‌هـای شـما را اجـرا 

پای درخواهم آمد؟
کـه بـه دل هـر  این‌هـا همـه شـک‌ و تردیـدی اسـت  خدای ‌اولی	

کاری راه پیدا می‌کند. انسان نیکو 
خداحافـظ، شـن‌ته. سلام مـن را بـه آب‌فـروش هـم  خدای سومی	

برسان.
می‌ترسم توی دردسر افتاده باشد. خدای دومی 	

موفق باشی. خدای سومی 	

قبـل از هـر چیـزی سـعی کن خوب باشـی، شـن‌ته.  خدای ‌اولی	

دسـت  حـال  در  می‌شـوند؛  رفتـن  )عـازم  خداحافـظ. 
تکان دادن.(

ولـی مـن از خـودم مطمئـن نیسـتم،  )وحشـت‌زده(:  شن‌ته	

سـروران. آخـر چطـور می‌توانـم خـوب باشـم، وقتـی 
گرانی است؟ چیزها به این 

کاری از دسـت مـا سـاخته  متأسـفانه در ایـن ‌مـورد  خدای دومی	

نیسـت. مـا نمی‌توانیـم در امـور اقتصـادی دخالت 
کنیم.

گـر وضـع مالـی‌اش  کنیـد. شـاید ا یـک لحظـه صبـر  خدای سومی	

بهتر باشد، زودتر بتواند به مقصودش برسد.
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ما نمی‌توانیم چیزی به او بدهیم. به دیگر خدایان  خدای دومی	

چه جوابی بدهیم؟
چرا نمی‌توانیم؟ خدای ‌اولی	

)سرهایشـان را توی سـر هم می‌کنند و باحرارت به بحث  	
می‌پردازند.(

گفتـی هنـوز  کـه  این‌طـور  )بادسـتپاچگی بـه شـن‌ته(:  	
اشـخاص  مـا  نپرداختـه‌ای.  را  خانـه‌ات  اجـارۀ 
کرایۀ جای خوابمان را  بی‌بضاعتی نیستیم. البته 
می‌دهیـم. بیـا! )مبلغـی به او می‌دهد.( ولی به کسـی 
سـوء‌تعبیر  اسـت  ممکـن  نگـو.  چیـزی  در‌این‌بـاره 

شود.
چه‌جور هم! خدای دومی	

بـرای چـی؟ کار خلافـی که نکرده‌ایم. مـا می‌توانیم  خدای سومی	

یم.  کرایـۀ محـل خوابمـان را بپرداز بـا خیـال راحـت 
کار بشـود، وجود  کـه مانـع ایـن  در قطعنامـه چیـزی 

ندارد. خوب، خداحافظ.
)خدایان به‌سرعت دور می‌شوند.( 	


